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خداحافظى با «3 تا 100تومان»
دستفروش ها چه مى فروشند؟ 

داستان هر شب عيد همين است؛ دستفروش هاى زيادى را مى توان ديد كه 
در خيابان هاى اصلى شهر بساط مى كنند. همه نوع جنسى مى توان آنجا پيدا 
كرد. دستفروش هاى شب عيد، اغلب پوشاك مى فروشند؛ هر نوع پوشاكى كه 
ــند، به فروش مى رود؛ لباس رو، لباس داخل خانه،  ــته باش مردم به آن نياز داش
لباسى كه مى شود سر كار پوشيد و حتى لباس زير. انواع و اقسام جوراب، پيراهن، 
ــلوار، دستكش، گل سر و گوشواره ها و زينت آلات تزيينى. در  كراوات، دامن، ش
بساط دستفروش  ها مى توان انواع كفش و دمپايى را هم ديد؛ همين طور كيف و 
ساك دم دستى. شب هاى عيد، اجناسى كه كمى رسمى تر و تزيينى تر هستند، 

در بساط دستفروش ها بيشتر پيدا مى شوند. 
دستفروش ها تلاش مى كنند اجناسى را بساط كنند كه كمتر جا مى گيرد 
ــت. با اين حال، خيلى از آنها، با ماشين هاى خود كنار خيابان  ــبك تر اس يا س
ــين بساط  ــتند و صندوق عقب را بالا مى زنند يا روى كاپوت جلو ماش مى ايس
ــود كه علاوه بر راحتى نقل وانتقال جنس ها، در  مى كنند. اين كار باعث مى ش
مواقع اضطرارى خيلى راحت تر بتوان جنس ها را جمع كرد و با ماشين راه خود 

را كشيد و از دست ماموران سدمعبر گريخت. 
شب هاى عيد نوروز «بره كشان» دستفروش هاست و هرچه به عيد نزديك تر 
ــتر مى شود. نقطه اوج  ــاط ها فشرده تر و تعداد دستفروش ها بيش مى شود، بس
دستفروشى در هفته آخر اسفند و روزهاى 26 تا 29 اسفند است. در اين روزها، 
شهروندانى كه از خيابان هاى اصلى شهر مى گذرند، با غوغايى از دستفروش ها 
مواجهند كه دريايى از جنس ها را روى زمين گذاشته اند يا در دست گرفته اند و 
هر يك به شيوه خود، فرياد مى زند و مى خواهد بازارگرمى كند. يكى از مكان ها 
خيابان وليعصر(عج)، بين چهارراه وليعصر(عج) تا خيابان جمهورى است كه عملا 
ــين ها بسته مى شود چون پياده روها پر مى شود و جمعيت اضافى  راه براى ماش
پياده روها سرريز مى كند توى خيابان ها و لابه لاى ماشين ها. ماموران سدمعبر هم 
يا زورشان به تعداد زياد دستفروش ها نمى رسد يا اينكه سعى مى كنند كمتر از 

هميشه، شور و شوق دستفروش هاى شهر را مختل كنند. 
علاوه بر خيابان هاى اصلى و چهارراه هاى مركزى شهر، هر محله اى از تهران 
هم مكانى براى دستفروش هاى محلى است؛ از ميدان هفت حوض در شرق تهران 
و ميدان تجريش در شمال شهر گرفته تا فلكه دوم صادقيه و چهارراه كوكاكولا 
در خيابان پيروزى تا افسريه و نازى آباد، دستفروش هاى محلى دست به كارند تا 
بساط خود را تا نيمه هاى شب پهن نگه دارند و خرج شب عيد را دربياورند. يكى 
از خريدارانى كه به عشق دستفروشان خيابان كوكاكولا به خيابان پيروزى آمده، 
مى گويد: «نيمى از معناى شب عيد را همين دستفروش ها مى سازند كه حال و 

هواى نوروز را به خيابان هاى تهران مى آورند.»
قيمت جنس هايى كه دستفروش ها به مردم ارايه مى كنند، با جنس هايى 
ــد؛ همان طور كه مرغوبيت آنها  ــا به فروش مى رود، فرق مى كن كه در مغازه ه
ــتفروش ها تى شرت هايى  ــت. در ميدان هفت حوض تهران، دس نيز متفاوت اس
كه مى فروشند كمتر از 10هزارتومان قيمت ندارد. اصطلاح «سه تا صدتومان» 
ــك جنس نامرغوب بود، ديگر  ــال ها ورد زبان مردم براى لقب دادن به ي كه س
ــت. حالا جورابى كه دستفروش ها مى فروشند، سه تا  ــته اس به خاطره ها پيوس
ــرت ها معمولا 12 تا 15هزار تومان قيمت دارند.  ــت يا تى ش پنج هزار تومان اس
ــش تا  ــت يا گلدان ها حدود ش ــه، 12 هزار تومان به بالاس ــلوارهاى توى خان ش
10 هزار تومان قيمت دارند. در شب هاى پيش از نوروز، گلدان هاى سنبل و بساط 
هفت سين، يكى از اجزاى جدانشدنى دستفروش هاست. در شب هاى آخر، كار 
به جايى مى رسد كه دانش آموزانى كه مدرسه شان تعطيل شده، هر يك به قد 
ــماق به دست مى گيرند و سعى مى كنند،  ــيرى يا بسته اى س بضاعت خود، س
ــمع، يكى ديگر از جنس هايى است كه  ــب عيد خود را دربياورند.  ش خرج ش
دستفروش ها به آن علاقه زيادى دارند؛ انواع شمع هاى تزيينى و جاشمعى ها بين 
دستفروش ها طرفدار دارد. خيلى از اين شمع ها را خود دستفروش ها مى سازند يا 
يكى در خانه آنها را مى سازد و ديگرى به خيابان مى آورد تا بفروشد. همين طور، 
ــده تزيينى دست ساز هم  ــرها، گل هاى مصنوعى و تخم مرغ هاى رنگ ش گل س
ــرچهارراه ها و در كوچك ترين  ــود. شب هاى عيد، س ــاط ها پيدا مى ش توى بس
ــاط دستفروش ها هم مى توان محصولات چينى را ديد. روسرى ها و آينه ها  بس
و كيف هايى كه همه از كارگاه هاى كوچك چينى، بارِ كشتى شده اند، وارد ايران 
ــوند و از بساط دستفروش هاى ميدان هفت حوض و تجريش و صادقيه و  مى ش
نازى آباد سر در مى آورند. با كمى زير و بالاكردن آنها، مى توان عبارت «ميد اين 
ــتفروش ها هم  چاينا» را ديد؛ همان عبارتى كه روى اغلب لامپ هاى بزرگ دس
ديده مى شود؛ خيلى از پياده روها چراغ ندارند و سوسوى تير چراغ برق خيابان هم 
نمى تواند بساط ها را روشن كند. بنابراين خود دستفروش ها دست به كار شده اند و 
چراغ هاى باترى دار كم مصرفى را بالاى سر جنس هايشان نگه داشته اند. اصطلاح 

«دشت» و «سرِ چراغ» براى آنها هم معنا دارد. 
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــته  معروف ترين فرهنگ هاى زبان آلمانى 7- حامله- رش
ــه و اسپانيا 8- وسيله تزريق  كوهى در مرز طبيعى فرانس
ــته موكل بر مهر و محبت در ايران باستان-  آمپول- فرش
ــان دو تيم  ــمنى ديرپا 9- بازى ميدانى مي ــاس دش احس
ــود- مبلغ كم شده  ــيله راكت زده مى ش با توپى كه به وس
ــروى و تقليد- مطابق  ــفته مدت دار 10- پي ــك يا س از چ

ــراى بين راه- غرور و تكبر 11- شامل همه  روز- ميهمانس
ــت- هنوز بيگانه 12- با ناز و  ــود- بى سواد- سرپرس مى ش
خرام راه پيماينده- در اداره كار مى كند- پاداش 13- زمان 
ــيل  ــيار زيبا و جذاب- بندرى در جزيره سيس بى آغاز- بس
ــتان  ــارى زيبا در اس ايتاليا 14- بدنامى و بى آبرويى- آبش

فارس 15- فرياد حمله- كنايه از سست.

افقى: 
ــى  ــمانى كوچكى با ميدان گرانش 1- ويزا- جرم آس
ــتاره 2- گاو آهن- از  ــى يك س ــى از تلاش نيرومند ناش
درندگان- از رنگ هاى اصلى 3- حمد- پرسش نامه- تور 
كاهكشى 4- قطار- از عوامل توليد يك فيلم- نور اندك 
5- جهان- مطابق روز- اسب چاپار- دخان 6- رودى در 
فرانسه- هر يك از ساختمان هاى درون سلول با عملكرد 
خاص- داراى تنها يك رشته 7- ناسيونال- ضرباهنگ- 
ــت در آن نيست-  كج و مورب 8- لذتى كه در عفو هس
ــردارى 9- قدرت- نوعى  ــيله عكس بردارى و فيلمب وس
نمايش همراه با موسيقى- گياه تاجريزى 10- گنجينه- 
ــفيد يا زرد با گل آذين ديهيم در  گلى معطر به رنگ س
سر شاخه ها- دوشاب 11- فرزند نرينه- زادگاه ابراهيم(ع) 
- نيمتنه مردانه- خشمگين و خروشان 12- رمق آخر- 
ــاره- آنچه در  ــنگين 13- چ نام ديگر ماليخوليا- فلز س
گرو ديگرى است- جنگل درختان سوزنى برگ مناطق 
ــير 14- ميوه موكتى! - گنديده و بدبو- ديوانگى  سردس
15- جايى براى به نمايش گذاشتن فرآورده هاى صنعتى 
يا هنرى- غذايى كه از بعضى سبزيجات پخته و ماست 

تهيه مى شود.

عمودى: 
ــاعتگرد- ساعت آبى 2- قفسه شيشه اى براى  1- س
ــه 3- خيانت در  ــراردادن نمونه اجناس- منصف الزاوي ق
ــى كه كارش محاسبه مقدار مصالح  آن روا نيست- كس
و قطعات است- واحد فيزيكى 4- فارسى قديم- عزب- 
ــرا- غوزه پنبه  ــت 5- ترديد- پدربزرگ- سرس قابل روي
ــگون- من و تو- از معتبرترين و  6- خرس آسمانى- ش

جدول 1939

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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پارچه اى را كف پياده رو پهن مى كند. با سليقه تمام، آن را تميز مى كند؛ 
ــت. كمى صاف و مرتبش مى كند. بعد از آن نوبت  گويى ويترين مغازه اش اس
كارتن هاى موز مى رسد. آن را با وسواس خاصى بين مردم و جنس هايش قرار 
مى دهد. لباس هاى دخترانه را يواش يواش و با حوصله از پلاستيك هاى سياه 
ــت كه مرتب چيده شوند. رديف اول،  ــش كاملا جمع اس درمى آورد و حواس

دوم، سوم و... . 
ــيه خيابان هاى شهر. كل  ــى در حاش ــان همين است؛ دستفروش كارش
ــقف  ــت و چندكارتن موز و س ــه چنددرچندمتر اس ــك پارچ ــان ي مغازه ش
ــان هم، آسمان خدا.  از ساعت 11 كم كم سروكله شان پيدا مى شود.  مغازه ش
زمانى نمى گذرد كه كل پياده رو ها، ديگر جاى سوزن انداختن ندارند. از چيدن 
وسايل تا فروش آنها، لحظه اى مى گذرد. مردم دسته دسته دور يك فروشنده 
را گرفته اند. گويى به وجودشان خو گرفته اند و براى حضورشان لحظه شمارى 
ــت مردانه، با مشترى هاى يكدست زنانه. از  مى كردند؛ فروشنده هايى يكدس
فريادهاى هميشگى دستفروش ها خبرى نيست؛ اينجا جنس ها خودشان را 

فرياد مى زنند. 
على 18 بهار را در زندگى اش ديده است. صورتى خندان دارد كه ريش ها 
آن را پوشانده است. جزو اولين كسانى است كه در حاشيه ميدان هفتم تير در 
مركز تهران، بساطشان را پهن مى كنند؛ آجيل مى فروشد. از افغانستان آمده 
ــال است به ايران آمده و شش سال  و با برادرش كار مى كند. مى گويد هفت س
است در اين مكان دستفروشى مى كند. اوايل، صبح ها كار مى كرده و شب ها 
در يك مدرسه شبانه روزى درس مى خوانده اما فقط تا كلاس هفتم ادامه داده 
و چسبيده به كار.  مشترى ها مدام قيمت جنس ها را مى پرسند. على پس از 
ــتيك هاى تميزى قرار داده  هر بار فروش جنس هايش، درِ آنها را كه در پلاس
شده اند، منگنه مى كند. پيرمردى در حال عبور، با اشاره به على رضايتش را 
نسبت به جنس هايش و قيمت هاى آنها ابراز مى كند. اما همه مثل پيرمرد فكر 
ــهرى معتقدند «دستفروشى سدمعبر است و بر حسب  نمى كنند؛ مديران ش

قانون، تعدى و تجاوز به حقوق عمومى» است. 
ــت روبه روى بانك ملى است و پشت به بانك ملت.  نزديك درِ مترو، درس
ــت؛ از بلوز گرفته تا مانتو. فرزاد، 21ساله، دانشجوى  بساطش لباس زنانه اس
كامپيوتر دانشگاه تهران است: «اين ترم به هيچ كدوم از كلاسام نرسيدم. اصلا 
وقت دانشگاه رفتن ندارم.» در جواب اينكه چرا دستفروشى را انتخاب كردى، با 
نگاهى ماتم زده مى گويد پس چه كار كنم؟ خودش در نظام آباد در شرق تهران 
زندگى مى كند و خانواده اش خرم آباد. سرپرست خانواده نيست و براى خودش 
كار مى كند: «متوسط روزى صدهزارتومان درآمد دارم ولى چه فايده؛ شهردارى 
يكهو مياد چندميليون از جنس هامونو مى بره و ديگه پس نمى ده. شهردارى 
هر روز سر مى زنه. يك نفر هست كه آمار شهردارى رو بده ولى هميشه نيست. 
شهردارى مياد تذكر مى ده، جمع مى كنيم بعد كه ميره دوباره پهن مى كنيم. 

اين كار هر روزمونه. بيشتر جنس هام رو داييم از چين مياره و چندتايى رو هم 
از بازار مى گيرم.» اغلب مشترى ها بر سر يك چيز توافق نظر دارند؛ اينكه همين 
ــتر بخرند و همه از جنس هاى  جنس ها را بايد در مغازه با قيمت خيلى بيش
دستفروش ها راضى هم هستند. آقاى خريدارى كه از مشهد آمده اما معتقد 
ــود ديد: «با اينكه پالتو گرانى براى  ــت كه اينجا جنس ها را واضح تر مى ش اس

دخترم خريدم ولى اينجا از اين دامن خوشم آمد و آن را خريدم.»
مرتضى طلايى، عضو شوراى شهر تهران در گفت و گو با خبرگزارى ميراث 
فرهنگى جمع آورى دستفروشان و سدمعبر در شهر را وظيفه قانونى شهردارى 
مى داند و مى گويد ممكن است كه «شهروندان راضى باشند كه در مسيرشان 
ــت.» به  ــهر داراى ضوابط و بايدها و نبايدهاس جنس ارزانى هم بخرند ولى ش
اعتقاد او، وقتى قانونگذار اينطور قانون وضع كرده، «هر شهروندى نمى تواند از 

نگاه خودش به موضوع نگاه كند.» 
ــنواره ها و بازارچه هاى  فرزاد، در ادامه حرف هايش مى گويد: «تا وقتى جش
خريد عيد هست، زياد مردم سراغ ما نمى يان ولى يك هفته مونده به عيد كه 

بازارچه ها تعطيل مى شه، اينجا غلغله مى شه.»
ظهر جمعه، پاساژ پروانه

خيابان جمهورى در چهارراه استانبول، آرامش جمعه را به خود نمى بيند؛ 
روزهاى عادى هم اينقدر شلوغ نيست. همه با يك هدف، روزهاى جمعه قدم 

ــورى مى گذارند. مى آيند، مى بينند،  به خيابان جمه
مى خرند و مى برند. در ميانه اين خيابان، پاساژ معروفى 
ــم «پروانه» را مى توان بالاى سر در آن  قرار دارد كه اس
ديد. پاساژ پر از مغازه طلافروشى و لباس فروشى است 
اما روزهاى جمعه، مغازه هاى اين پاساژ تعطيل است و 
داستان اصلى در پاركينگ پاساژ اتفاق مى افتد. در اين 
پاركينگ فقط يك روز در هفته، ماشين ها جايشان را 
با دستفروش ها عوض مى كنند. انگار قرار است اينجا 
همه چيز خاص باشد؛ از دم در كه برند قديمى «دوغ 
آبعلى»، مردم را دور مرد دوغ فروش جمع كرده تا سه 
ــتفروش هايى كه بساطشان خيلى  طبقه بساط دس

معمولى نيست. 
در حال عبور از پاركينگ تاريك و شيب دار پروانه، 

شور و حرارت مردم مثل ولوله در هوا مى پيچد تا آنها به قسمت جنوبى بازار 
برسند. طبقه اول پر از عتيقه جات مختلف است. در نگاه اول، جنس ها شايد 
معمولى به نظر برسد ولى وقتى قيمت ها به گوش مى رسد، ناخودآگاه توجه ها 
ــوهرى در حال چانه زدن با عتيقه فروش براى خريد  ــود، زن و ش جلب مى ش
يك شمعدانى 400هزارتومانى هستند. خانم مى گويد: «ما از مشهد به تهران 
آمده ايم. اينجا را مدت هاست مى شناسيم. قيمت ها خيلى خوب است؛ همين ها 

را بايد از مغازه با سه برابر قيمت خريد. من به عتيقه جات علاقه دارم و واقعا اين 
قيمت برايم مهم نيست.»

ــوم هم كارهاى دست و  ــتر عتيقه است و طبقه دوم و س طبقه اول بيش
ــتر غرفه داران، به خصوص در طبقه اول، قديمى هستند و حتى  سنتى. بيش
برخى چنددهه است به اين كار مشغولند. مردى پير گرامافونى قديمى را در 
ــاط، روبه روى خودش قرار مى دهد. تقريبا هر چيزى را كه بويى از قديم  بس
ــاطش ديد از كتاب گرفته تا سكه هاى قديمى.  ــته باشد، مى توان در بس داش
مى گويد من 13سال است كه در اينجا فروشندگى مى كنم. قديمى تر ها هم 
ــماعيل به اين بازار نقل  ــتند و زمانى را به ياد مى آورند كه از بازار سيداس هس
مكان كردند.  در چهارنقطه از جمعه بازار پاساژ پروانه، نيروى انتظامى اوضاع 
ــته بازار  را تحت كنترل دارد و از درون اتاقك انتهايى بازار، با دوربين مداربس
را كنترل مى كند. برعكس دستفروش هاى ميدان هفتم تير، اينجا حراست و 
پليس، وظيفه جمع كردن بساط دستفروش ها را ندارد بلكه از آنها مراقبت هم 
ــيدن به بازار مى آيد كه پليس به طرف او  مى كند. جوانى در حال سيگاركش

مى دود و تذكر مى دهد كه همين الان بايد سيگار را خاموش كند. 
مردى آذرى زبان كه بساطش عكس هاى قديمى دوران قاجار و دوره هاى 
ــت، مى گويد: «پليس حواسش به همه چيز است. اگر من اينجا  قديمى تر اس
عكسى از شاه هاى پهلوى بگذارم، تذكر مى دهند.» او مى گويد: «در كل هفته، 
از اين شهر به آن شهر مثل مراغه و مرند مى روم و از 
عتيقه فروش ها جنس هايم را مى گيرم و جمعه اينجا 
مى فروشم. فروش خوبى هم دارم؛ حتى مغازه دار ها هم 
ــتر در مغازه  از ما خريد مى كنند و به قيمت هاى بيش
ــند.» دستفروش ها براى هر قطعه زمين كه  مى فروش
ــود، هر جمعه بايد 12هزارتومان  تقريبا دومتر مى ش
ــب عيد بيشتر  بپردازند كه البته اين قيمت ها در ش
مى شود براى همين است كه بيشتر آنها در ايام خريد 

عيد جمعه بازار را ترك مى كنند. 
ترس از ماموران

«ايستگاه هفت تير». اين را خانمى كه صدايش براى 
ــت، مى گويد. دستفروش ها  همه متروسواران آشناس
ــوار مى شوند. خانمى نوزاد به بغل با دست و رويى  س
سياه و لباس هايى كهنه بادكنك مى فروشد. جنس هايش مال خودش نيست. 
مى گويد هنوز هم مامورها در حال جمع آورى آنها هستند. از ساعت 10صبح 

تا 9 شب در واگن هاى مترو كار مى كند. 
خانم ديگرى، با چهره اى خسته و بى حوصله گوشه اى از واگن را انتخاب 
كرده تا جنس هايش را از داخل پلاستيك سياه درآورد. روز قبل جنس هايش 
را در ايستگاه خيام گرفته اند و با كلى عز و التماس پس داده اند. كارش مثل 

ــود و تا 9شب ادامه دارد. تا كسى  ــتر «متروكارها» از 9صبح شروع مى ش بيش
ــد، از واگن بيرون  ــودى را روى صندلى هاى بيرون واگن نبين ــاى خ از بچه ه
ــان در مترو، با وجود  ــى رود؛ از ترس مامورها.  جلوگيرى از كار دستفروش نم
جديت شهردارى، چندان به جايى نرسيده است. دستفروشان همچنان در مترو 
حضور دارند و مردم هم چندان ناراضى به نظر نمى رسند. اما مديران معتقدند 
دستفروشى جرم است و بايد از اين كار ممانعت كرد. خانمى مسن از وضعيت 
فروش اين روزهايش چندان راضى به نظر نمى رسد. از ماموران ترس دارد و با 
اشاره به اينكه صبح در مترو 15خرداد چندنفر را جمع كردند و بردند، مى گويد 
چندميليون از جنس هايم را تا به حال برده اند. «هيچ جوره هم آزاد نمى كنند.»

مسوول حراست مترو ايستگاه هفت تير در مورد طرح جمع آورى متروكارها 
ــده است. عده اى از مردم  مى گويد: «اين طرح از طرف مديركل مترو ابلاغ ش
ــكلى  ــن طرح ناراضى بودند و عده اى هم راضى. ما خودمان با اينها مش از اي
ــار اين كار صورت  ــتفاده هاى ديگرى كه در كن ــم ولى به خاطر سوءاس نداري
مى گيرد، مجبور به اين كار هستيم. فعلا كه نزديك به عيد هستيم، يك مقدار 
سختگيرى ها كمتر شده. ما هم ماموران زن داريم كه به صورت نامحسوس در 
واگن ها حضور دارند و هم مامور مرد.» او درباره طرح جمع آورى دستفروش هاى 

مترو مى گويد كه اين طرح بعد از عيد با جديت بيشترى دنبال مى شود. 
شيفت شب

ساعت 12:30شب است. دستفروش ها در يك رديف طول خيابان پيروزى 
ــهدا تا خيابان شكوفه پر كرده اند. با حالت اضطراب و عجله در  را از ميدان ش
حال توضيح دادن جنسشان به مشترى هستند. هنوز استرسى كه چنددقيقه 
پيش ماشين گشت كلانترى به آنها وارد كرده، باقى است. ماشين كلانترى از 
بالا آهسته حركت مى كند و تذكر مى دهد اگر جمع نكنند، جنس هايشان را 
ــاكى از اين اقدام گشت، غرغركنان به خريدشان  به هم مى ريزد.  مردم هم ش
ادامه مى دهند. دستفروشى در پاسخ به اينكه چرا در برابر حرف گشت مقاومت 
مى كنند و جمع نمى كنند، خنده كنان مى گويد يك نفر به نمايندگى مى رود 

باهاشان صحبت مى كند بلكه يه خرده بيشتر بمانيم. 
محمد 24ساله است. اولين شبى است كه به اصرار دوستش، در اين محله 
بساط مى كند. جنس ها را از توليدى خودشان مى آورد و علاوه بر بساط شبانه، 
صبح ها هم مغازه را مى چرخاند. مى گويد: «اگر بساط شبانه نباشد، اصلا برايم 
صرف ندارد. اگر جنس از توليدى باشد خب سودش بيشتر است و بهتر است 
ولى اگر جنس از بازار بياوريم، زياد صرف ندارد.» خانمى با خستگى صبورانه اى، 
ــاطش از روى رگال، با عجله آدرس جاى بعدى اش را  در حال جمع كردن بس
ــتم. شب ها از  ــترى مى دهد و مى گويد: «اگه اينجا نبودم، تهران نو هس به مش
ــا كه جمع مى كنم مى روم آنجا.» خانمى دامنى را كه خريده، با رضايت  اينج
تمام ورانداز مى كند. مى گويد: «خانه يكى از اقوام، اين طرف هاست ديشب كه 
رد شدم دامن ها را ديدم خوشم آمد و امشب اومدم خريدم. از قيمتش خيلى 
راضى هستم.» مامور گشت كلانترى همين طور كه در ماشين، بيسيم به دست 
به دستفروش ها تذكر مى دهد، مى گويد: «براى امنيت مردم مجبوريم اين وقت 
شب اينها را جمع كنيم چون امكان دزدى و هرج ومرج زياد مى شود. تا 12:30 
كارى نداريم ولى از اين ساعت به بعد امنيت مردم مختل مى شود و امكان دارد 

دزدى و هرج ومرج در اينجا ها اتفاق بيفتد.»
ــت: يكى روى رگال، مانند  ــش را بساط كرده اس هركس به نحوى جنس
مغازه  ها جنسش را چيده؛ ديگرى كفش ها را روى جعبه هايشان. مجسمه هاى 
تزيينى براى خانه و چراغ  آويزى براى اتاق. اينجا براى خودش، يك جور پاساژ 
ــت.  چند رگال كنار هم چيده شده؛ يكى به سمت راست، يكى  خيابانى اس
ــتفروش هاى ديگر فرق  ــت مخالف آن. لباس ها با همه لباس هاى دس در جه
مى كند و جلب توجه بيشترى مى كند. روى يك رگال، تى شرت هاى آديداس 
ــده اند. در رگال ديگرى،  ــكى، آبى و سبز كنار هم چيده ش به رنگ هاى مش
ــلوارهاى اسپورت با سه مدل مختلف كنار هم جا خوش كرده اند. صاحب  ش
بساط هم با همه بساطى ها فرق دارد. 26سالش است؛ با سر و وضعى تميز و 
ظاهرى كه به جنس هايش خيلى نزديك است. با غرورى همراه با شرمى خاص 
كه در چشم هايش ديده مى شود، درباره كارش توضيح مى دهد: «گفتن ندارد 
ولى هفت سال است كارم همين است. كف خيابون كار مى كنم. جنس هامو از 
بازار مى گيرم. مردم مى گن گرون مى دى ولى به خدا همينو از مغازه بگيرن، 

بايد 120پول بدن ولى من 60 ميدم.» 
ــد: «از 10 ميام تا  ــش را پرت مى كنند. ادامه مى ده پليس ها مدام حواس
ــهردارى نمى تونه اين ساعت  ــا بيان  گير بدن. چون ش همين الان كه پليس
ــال اجازه ندادم يك نفر  ــتد. تا به حال تو اين چندس بياد، كلانترى را مى فرس
ــت بزند، چه برسد بخواهد ببرد.» بعد از چندبار رفتن و آمدنِ  به بساطم دس
مامورها، بالاخره تسليم مى شود و شروع مى كند به جمع كردن رگال. در حين 
ــبزرنگ، مى گويد: «اصلا اين كار ارزش  جمع كردن لباس ها در يك كيسه س
ــا به اين چيزاش نمى ارزه. من از  ــه، كلى خطر داره، واقع نداره. همش استرس

اينجا هم مى روم تهران نو و تا سه صبح اونجا هستم.»
گشت كار خودش را كرد؛ كم كم همه با حالتى معترض و ناراضى، در حال 
جمع كردن بساطشان هستند. مشترى ها همين طور كه به جنس هاى باقيمانده 
دستفروش ها نگاه مى كنند، سوار ماشين هايشان مى شوند. پژمان كيسه سبز 
را حالا ديگر پر كرده است. آن را بارِ موتور مى كند. ويراژى مى دهد تا شيفت 

دوم كارش را از دست ندهد. 

على حيدرى

محمد 24ساله است. اولين شبى 
است كه به اصرار دوستش، در 

اين محله بساط مى كند. جنس ها 
را از توليدى خودشان مى آورد و 
علاوه بر بساط شبانه، صبح ها هم 
مغازه را مى چرخاند. مى گويد: «اگر 

بساط شبانه نباشد، اصلا برايم 
صرف ندارد. اگر جنس از توليدى 
باشد خب سودش بيشتر است و 
بهتر است ولى اگر جنس از بازار 

بياوريم، زياد صرف ندارد.»

بازار داغ دستفروشى 
در شب هاى شلوغِ عيد

بساط كن
جمع كن
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